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جریانی که در یک سال اخیر در حوزه طراحی و اجرای سرود 

شاهدش هستیم، حاصل مجموعه ای از اقدامات چند ساله 

دستگاه های فرهنگی است. واضح است که در بررسی جریان 

سرودخوانی که در کشور شکل گرفته است، نمی توان نقش 

مرکز موسیقی »مأوا« را نادیده گرفت. به طور خلاصه بفرمایید 

چه شد این مرکز راه اندازی شد و مجموعه فعالیت هایی که 

داشتید، چه بوده است؟

 احسان خداپرست:  از ابتدای سال 1395 که مرکز موسیقی 

مأوا راه اندازی شـــد، مهم ترین ماموریتش زنده کردن سرود بود. 

در این مســـیر به یک ســـری راهبرد و استراتژی رسیدیم. در مأوا 

مجموعـــه ای از افراد با فعالیت های مختلـــف حضور دارند که 

می توانند حرف هایی برای طراحی یک سازمان و رسیدن به هدف 

و برنامه استراتژیک بزنند. صرفا یک سری آدم متخصص در حوزه 

موسیقی دور خودمان جمع نکردیم. افرادی هستند که نسبت به 

شعر، موسیقی، اقتصاد و ادبیات فهم و تخصص دارند. 

روز اولی که این مجموعه راه افتاد 6 ماهی با همه گروه  ها جلسه 

داشتیم. مسئولان گروه ها، قدیمی های سرود در کشور بودند که 

اسامی بسیاری از آنها اسامی مهمی است؛ اینها از دهه 60 سرود 

را زنده کردند. در آن جلســـات به یک چیزی رسیدیم که هنوز با 

برخی از این مربیان ســـرود در چالش هستیم. اینکه سرود برای 

جشنواره های کوچک مدرسه ای نیست. سرود برای جریان بدنه 

مردمی بود که باید به مردم برگردد اما با یک فشـــار وحشتناک  

روبه رو هستیم که سرود همینی است که می بینید که یک سری 

شعر دست بچه ها می دهیم و آنها می خوانند و مسابقه می گذاریم 

و برنده می شوند. 

ما از آن روز متوجه شـــدیم که مهم ترین عامل زنده کردن سرود، 

مردمی کردن آن اســـت که به جامعه برگردد. یکی از مهم ترین 

روش ها برای اینکه به جامعه برگردد تولید سرودهای موقعیت محور 

بود. مثلا نگاه کنید هر هیات یک گروه ســـرود است؛ مداح یک 

چیـــزی می خواند و همه همخوانی می کنند. یکی از مهم ترین 

راهبردهای ما برای احیای ســـرود ترکیب سرود با مداحی بود. 

تلاش های زیادی هم کردیم. در همان ســـال 95 ســـرود »کنار 

قدم های جابر« آقای میثم مطیعی را که در هیات خوانده بودند و 

برخی از سرودهای اربعینی را خواستیم که بازخوانی کنند. دخیل 

کردن بحث سرود و مداحی این گونه بود که شروع شد. گروه های 

ســـرود تا آن زمان مداحی نمی خواندند. شاید گروه سرود یک 

قطعه مداحی را با مدل خودش بازخوانی می کرد. با استاد فرید 

سعادتمند، نوحه های یزد را بازخوانی کردیم و کارهای جذابی به 

نام مجموعه نینوا ساخته شد. 

بعد از آن با همکاری آقای مطیعی و آقای محسن رضوانی که شعر 

کار را گفتند، ماشین زمان را تولید کردیم. این را تبدیل به سرود 

کردیم و مداحی آن خوانده شده و موج عجیبی راه افتاد و مردم 

دوســـت داشتند. بعد قطعه جذاب به نام »دریای آرامش« تولید 

شد و اولین بار امیر عباسی آن را اجرا کرد. قطعه »دریای آرامش« 

در مجموعه ای به نام لیگ ســـرود قرار گرفت. لیگ سرود امکان 

تولید را بـــرای گروه های فراهم می کند که نمی توانند قطعه ای 

صوتی با کیفیت بالا بســـازند. موسیقی با کلام و بی کلام و شعر 

را در آنجـــا قرار می دهیم که گروه هـــا در اقصی نقاط ایران آن را 

بردارند و بخوانند؛ حتی در روستایی که دست آنها به تولید قطعه 

نمی رسد، می توانند این قطعه را بردارند و بازخوانی کنند. با این 

کار می تواننـــد یک جریان اقتصادی راه بیندازند، اجرا بگیرند و 

محصول بسازند. در لیگ سرود گروه ها خیلی استفاده کردند، یک 

گروه یک خلاقیتی به خرج داد و این قطعه را با آقای رضا هلالی 

بازخوانی کرد که ویدئویی از آن بیرون آمد که پنج، شـــش دختر 

خانم با یک آقاپسر با آقای هلالی در لوکیشن ساده ای ایستادند 

و این سرود را اجرا کردند. 

این اولین اتفاق ســـرود-مداحی در ایران بود که خیلی دیده شد 

ولی اولین محصولی که خیلی جذاب تولید شـــد محصول آقای 

عباسی بود که به اندازه کافی دیده نشد. بعد از آن آقای هلالی 

خودجـــوش یک کار جذابی انجام دادنـــد. در تکیه  آقا مرتضی 

علی به بچه ها گفته بودند بیایید و این سرود را تمرین کنید. این 

ســـرود در ایام کرونا ساخته شد و ما هم خبردار شدیم و نگاهی 

کردیم که یک حســـینیه است که بچه ها لزوما آنجا نبودند؛ یک 

گروه سرود 40-30 نفره بود که دور هم جمع  شده بودند و از یک 

رویداد فرهنگی لذت می بردند. یک دورهمی که خانواده ها با یک 

علاقه ای بچه ها را می آوردند و تمرین می کردند. 

یعنی در حداقل امکانات این اتفاق رقم خورد و شروع شد. بعد از 

اینکه این اتفاق را دیدیم گفتیم کاری که انجام می شود، ایونتی 

که رخ می دهد را سروشکل بهتر  بدهیم و به عنوان نماهنگ تولید 

کنیم. نماهنگی به نام گره تولید شـــد که برگرفته از همان سرود 

دریای آرامش بود. بازخورد همان کار ساده و کوچک خیلی بیشتر 

از کار حرفه ای بود که ما انجام دادیم. اینجا به این پی بردیم که این 

کارها هر چقدر مردمی تر، ساده تر و غیرحرفه ای تر تصویربرداری 

شود، بیشتر دیده می شود. لازم نیست که نام بزرگی در کار باشد 

و نماهنگ بسازیم، همان حال بچه ها است که فضای جذاب برای 

کار می سازد. همان زمان پویشی به نام دریای آرامش راه افتاد که 

کلی ویدئو سمت مأوا سرازیر شد. جلسه ای در مأوا برگزار کردیم؛ با 

هم قراری گذاشتیم و از اتفاقی که در حال رخ دادن بود، استقبال 

کردیم. بعد از آن واحد پویش های مردمی مأوا را راه اندازی کردیم. 

کار این واحد این بود که یک ســـری قطعه بسازد که مردم دور هم 

جمع شـــوند و با هم بخوانند که قطعه »عزیزم حســـین 1« بعد از 

»دریای آرامش« تولید شد و موجی عجیب ، اتفاقی ویژه، جدید، 

جذاب و باحال رخ داد. قبل از آن هم کار دیگری کردیم، کاری به 

نام »همصدای آسمان« را راه انداختیم که نماهنگی درباره اذان بود 

که بچه های هر شهر و روستا اذان می گفتند، یک ویدئو  هم منتشر 

شد که پسربچه ای در مترو اذان می گفت و مادر او هم کنارش بود. یا 

رفتگری بود که اذان می گفت. آن  کلیپ هم بازدید میلیونی داشت. 

این صحبت ها، تاریخ شفاهی مساله سرود-مداحی است که به 

صورت مختصر بیان کردم و این جریان ها را الان شاهد هستید. 

اتفاقی که رقم خورده و مهم ترین چیزی که ما را به اینجا رســـاند 

اســـتراتژیک بودن برنامه ریزی بود. سرود را از حالت گعده های 

درونی فنی بیرون کشیدیم و تبدیل به یک اتفاق مردمی کردیم. 

مردمی کردن سرود، آن هم از جنس سرود مداحی، به نظر 

کار راحت و ساده ای نیست چون بخشی از مردم ناخودآگاه 

با این موضوع ارتباط نمی گیرند اما شما برای اینکه این ارتباط 

عمومیت بیشتری پیدا کند، چه کردید؟

احسان خداپرست:  هر محصولی مخاطب خودش را دارد. مثلا 

با رپ یا پاپ یا سنتی همه ارتباط نمی گیرند، سرود-مداحی ژانری 

است که احساس می کنم یکی از مردمی ترین ژانرهاست. یعنی در 

جشن هایی که بچه ها برگزار می کنند ببینید تقریبا از همه مردم 

نماینده در آن وجود دارد. نه مخصوص قشـــر حزب اللهی است، 

نه مخصوص قشر خاکستری است. خیلی ها هستند این مسائل 

را قبول ندارند و ما کاری به اینها نداریم. نمی توانیم کاری کنیم 

اینها این موضوعات را قبول کنند. برخی ممکن است این جنس 

کارها را قبول داشـــته باشند و این ظرفیت سرود-مداحی است، 

کاری که آقای علی اکبر حائـــری درخصوص کودکان پروانه ای 

انجام دادند، نشـــان دهنده این اســـت که چقدر این ظرفیت ها 

وجود دارند و چقدر فرصت برای انجام کار زیاد است. اینکه چه کار 

باید انجام داد به نظرم الان انجام شده است و وسط برنامه بچه ها 

هستیم، قشـــر ضعیف، پولدار، مدارس بالاشهر، مدارس پایین 

شهر، خیلی ها همراه این جریان هستند. فقط ما نباید خرابش 

کنیـــم، اگر ارگان های ما در رقابت نیفتند و با هم دعوا نکنند؛ با 

هم مهربان باشند، در کنار هم این مسیر، خودش جلو می رود. 

یکی از نماهنگ های متفاوتی که ساختید و می توانست در 

بدنه اجتماعی بیشتر دیده شود، نماهنگ کیمیا بود  که ویژه 

دخترخانم های ایران است. با اینکه برای پخش وسیع آن با 

بی مهری مواجه شـــدید، سوالم این است که آیا از این مدل 

کارها باز هم خواهید ساخت؟

احسان خداپرست:  ما مجموعه ای را راه انداختیم که متمرکز روی 

مساله بانوان باشد. فضای اینچنینی دارد که هم توانمندسازی 

اتفاق افتد و هم به مساله ها بپردازد. برای اربعین و برای مشاغل 

مختلف کار ســـاختند. دو، سه کار دیگر برای حضرت رقیه )س( 

ساخته شـــد. آن مسیر خود را دارد و با قوت به مسیر خود ادامه 

می دهد. آن هم مســـیر جدیدی اســـت که یک سالی است راه 

افتاده است. 

مطمئنا این مســـیر ســـختی های خودش را دارد، کمی هم 

درمورد این سختی ها صحبت کنید.

احسان خداپرست:  نمی خواهم اسم ببرم، اما برخی از مدیران 

شـــبکه های تلویزیونی هستند که خود تصاویری با این موضوع 

پخش می کنند که شبیه نماهنگ کیمیاست، ولی وقتی به آنها 

زنگ می زدیم که مأوا کاری تولید کرده و به این مســـاله پرداخته 

اســـت، می گفتند این چه مساله ای اســـت؟ خانم ها در فضای 

اجتماعی باید به شـــکل دیگری نمایش داده شوند. می گفتیم 

پس چطور در برنامه های دیگرتان مثل همان چیزی که در کیمیا 

گفتیم را نشان می دهید؛ و حرفی برای گفتن نداشتند. حرفم این 

است که اگر داستان قوم گرایی و باندبازی ها در مجموعه ها برطرف 

شود، خیلی از مسائل حل می شود. واقعا هم کار سختی است. 

اینکه خانم توانمندی بتواند کارگردانی و تهیه کنندگی کند سخت 

است. این کادرسازی مساله ای است که در حال انجام است. تا دو 

سال دیگر احتمالا موج جدی از خانم هایی که توانمند هستند و 

می توانند همپای مأوا محصول خوب تولید کنند  را خواهیم داشت. 

از کارهای جدیدی هم که برای مأوا دارید، بگویید.

احســـان خداپرست:  من کار ســـرود-مداحی را بگویم. چون 

کارهای جدید خیلی اتفاق افتاده است. ما یک برنامه استعدادیابی 

تحت عنوان هماهنگ طراحـــی کردیم و یک محرومیت زدایی 

جدی در حوزه ســـرود که جزء اهداف اصلی ما بود. با 4 داور 14 

هزار کیلومتر از ایران را سفر کردیم. به جای اینکه به گروه سرودها 

بگوییم ما اینجا زیر کولر نشسته ایم و شما برای ما بخوانید ببینیم 

خوب است یا بد، ما به سراغ گروه ها رفتیم. واقعا هم کار خوبی شده 

است. بچه ها با تیپ های مختلف می آمدند، سرود می خواندند 

و در مســـابقه شرکت می کردند، با انگیزه  زیادی می آمدند سرود 

می خواندند و می گفتند عاشق سرود هستند. 

در 10 نقطه ایران ایستادیم و همه را جمع کردیم؛ قشم، اصفهان، 

شیراز و... درنهایت یک اتفاق جذاب و ویژه در حوزه محرومیت زدایی 

از سرود اتفاق افتاد. گروه های سرودی که شاید خواب می دیدند 

یک بار خودشان را در تلویزیون ببینند، الان خود را در قاب تلویزیون 

شبکه افق و نسیم می بینند. این مرحله انتخاب بود. یک مرحله 

دیگر، مرحله جذاب استیج که در تهران انجام می شود. 36 گروه 

به مرحله فینال راه پیدا کردند و با هم رقابت می کنند. ان شاءالله 

قهرمان استعدادیابی »هم آهنگ« هم تا یکی دو ماه دیگر معرفی 

می شود و برای آنها اتفاقات خوبی خواهد افتاد. فقط نقطه اساسی 

و نکته مهم این است که در پروژه »هم آهنگ« همه قومیت ها، همه 

زبان ها، دختر و پسر دیده می شوند. دختران چادری و دختران با 

لباس محلی داریم و مینیاتوری از ایران را می توانید در این پروژه 

ببینید، چون همه هستند. به قول حضرت آقا همه سلایق و همه 

علایق را در آنجا می بینید. 

آقای محمدی، به عنوان کسی که خارج از مرکز موسیقی مأوا 

با این مجموعه همکاری داشته است، به نظرتان پویش های 

مأوا چقدر در اقبال مردم به ســـرود یا همان سرود-مداحی 

اثرگذار بوده است؟

 سجاد  محمدی:   من حرف هایم را با همین کار بچه های کودکان 

پروانه ای با عنوان »شبیه پروانه ها« که آقای حائری انجام دادند، 

شروع می کنم، به نظرم خیلی کار عاشقانه و تمیز و مرتبی است. 

حداقل در صفحات دوستان پروانه ای یک میلیون بازدید داشته 

اســـت، علاوه بر اینکه در جاهای دیگر هم این کار منتشر شده 

اســـت. به نظر می رسد این پویش ها و اتفاقاتی که مأوا پرچمدار 

آن بود، الان در جاهای دیگر و به تبعیت همین جریان دارد شروع 

می شـــود و مردم به آن اضافه می شوند. قطره ها دریا می شوند. 

اهمیتـــی ندارد مأوا کار می کند یا هر مجموعه دیگری. مهم کار 

اســـت که باید به نحو احسن انجام شود. حس می کنم سیل راه 

افتاده، ممکن اســـت زور این ســـیل این طور باشد که ده خانه را 

خراب کند و روی زمین بنشـــیند، ممکن است برود و تبدیل به 

رودخانه و دریا شود.

ادامه این جریان اســـت کـــه تعیین تکلیف می کند چه بلا و چه 

امتیازی قرار اســـت بر سر موضوع بیاید. حس می کنم کار آقای 

حسینی به نام دهه هشتادی ها شروع ناقصی برای این جریان بود و 

تبعا هر جریانی بخواهد شروع شود یک سری نواقصی دارد اما من 

به خود ایشان هم گفتم که شما نمی دانید کلمه دهه هشتادی ها 

را ما مدیون شما و آن تیمی هستیم که شما را هدایت کرده است. 

الان از دهه هشتادی ها رسما عبور کردیم و در دهه نود هستیم و از 

آنها نیز عبور می کنیم. باید به فکر نسل 1400 باشیم که دو ساله 

هستند عملا وارد دهه جدید شدیم. دغدغه امروز من برای 1400 

است. من با دهه نود و دهه 80 کار ندارم چون می دانم سیل راه 

افتاده است و این پویش ها ادامه دار خواهد شد. یکی سرود امام 

رضا را می سازد و دیگری موضوع دیگری را. اگر زمانی لازم شد ما 

ورود کنیم تمام قد هستیم.

دو اتفاق وجود دارد که اینها را فراموش کردیم. یکی اینکه آنقدر 

گفتیم بچه ها، نوجوان را فراموش کردیم. آنقدر گفتیم دهه 80 

و دهه 90 که دبیرســـتانی ها را فراموش کردیم. تکلیف آنها چه 

می شود؟ موضوع بعدی دختران دبیرستانی است که مدل کار 

کردن با آنها را نمی دانیم. شاید یک دختر دبیرستانی که الان سال 

دوازدهم است نتواند در کلیپ بگوید »خودم قربونت برم، اینجا یا 

کربلا« و یک مقدار موهای او هم بیرون باشد. ما با بچه می توانیم 

این قاب را داشـــته باشیم ولی با دختر نوجوان نمی توانیم. برای 

او چه فکری کردیم؟

سال گذشته موسسه جوانان آستان قدس نمایشگاهی را 

برگزار کردند؛ بسیار نمایشگاه موثری بود، علاقه مندی ها 

در این نمایشـــگاه خیلی عجیب وغریب بود، همین مدل 

کارها می تواند برای مأوا که در کار تولید موســـیقی اســـت 

کمک کننده باشد.

 محمدجواد توســـلی:   همه کارهای ما این طور اســـت، کار بر 

عهده دوستان است، شما »کیمیا« را مثال می زنید، چرا بیعت را 

مثال نمی زنید؟ ژانر کارها و نماهنگ ها را ببینید، این طور نیست 

که دختران انقلاب و چادری ها فقط باشند. همه طیف را داریم. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

اعضای گروه مأوا از مخاطب شناسی آثارشان می گویند

سرودمذهبیرابرایمخاطبعمومیتولیدمیکنیم
از ابتدای تولید محتوای شعر با این نگاه ورود می کنیم تا ایونتی 

که می گیریم، لوکیشن کجا باشد، آدم ها چطور دعوت شوند.

 ســـجاد  محمدی:   ما واقعا برای تولید یک کار پیر می شویم. 

گاهی ساده نگاه می شود. من در اوج اینکه درگیر شعر هستم، 

درگیر جلسات و خواندن هستم، برای اینکه یک کار تولید شود 

ساعت ها بیدار هستیم و کار می کنیم. می دانید چه چیزی برای 

من جذاب است، این کارها بار فرهنگی مملکت را برمی دارد. آن 

چیزی که در شـــهرداری، وزارت کشور و بقیه جاها به آن بودجه 

فرهنگی می گویند، باید بگویـــم که در جاهای دیگر، این کار 

فرهنگی انجام می شـــود. افرادی که بـــا پول خیلی کمی وارد 

می شوند و عشق کار کردن دارند تا عشق پول درآوردن! اما یک 

کار، دو کار، سه کار تولید می شود و سر کار چهارم کم می آورند. 

بالاخره طرف خانـــواده دارد و باید امرار معاش کنند. پس این 

بودجه فرهنگی مملکت دقیقا خرج چه چیزی می شـــود؟ قرار 

اســـت چه هدفی را دنبال کند که »عزیزم حسین« نمی تواند. 

ببینید که این نماهنگ چقدر آدم ها را دودســـتی ســـمت امام 

حســـین می کشـــد. آن بودجه ها می خواهد خرج یک بنر در 

داخل شهر شود که حجاب را رعایت کنید یا پیامک در فرودگاه 

به موبایل من بیاید که حجاب مصونیت است!

همین کاری که برای روز دختر ساخته شد و کار خوبی هم بود،  

معمولا وقتی یک نفر چهارتا کلیپ این مدلی می سازد، همه فکر 

می کنند باید به سمت این مدل کارها بروند، مدرسه و ارگان های 

مختلف زنگ زدند، من محکم ایستادم و گفتم من الان هیچ ایده ای 

ندارم و نمی خواهم کار کنم. اگر بخواهم کاری انجام دهم با تیمی 

انجام می دهم که با آنها راحت هستم و فقط با مأوا کار می کنم. 

ایده »دختر ایران« که در روز دختر منتشـــر شد، به ذهنم رسید. 

قبول کردم. همیشـــه می گویم تا ایده نداشته باشم نمی سازم. 

الـــزام اینکه برای حجاب کاری کنیم نباید این باشـــد که عکس 

مادر و دختر را با بنرها پر کنیم. بودجه های فرهنگی این طور در 

فاضلاب می رود و مردم را متنفر می کند.

دقیقا به این خاطر اســـت که استاد انجام دادن کارهای این 

شکلی هستیم؟

 ســـجاد  محمدی:  حرف درستی است چون کار خلاقانه بلد 

نیســـتند انجام بدهند، مثلا می گویند الان باید درباره حجاب 

صحبت شـــود؛ چون حضرت آقا در فلان ســـخنرانی صحبت 

کرده اســـت و می گویند فرمایش رهبری این شد که بنر بزنیم. 

عمق برداشـــت از سیاست مردی که پشت و عقبه آن 40 سال 

انقلاب اســـت و فکر کرده و این حرف را بیان کرده، جا می ماند 

و اینها صرفا یک جمله را بنر کردند و در شـــهر نصب کردند. به 

ما گفتند روز دختر همه کشـــور بسیج شده است که اتفاقی را 

رقم بزند چون هفت ماه درگیر فلان مســـاله داخلی بودیم اما 

برای تیم ما این موضوع مطرح نیســـت، برای ما مهم این است 

که کار درســـت انجام شـــود. من می گویم که من در تیم کار 

کردن و رقم زدن اتفاقات هستم. امروز مأوا با من همراه است، 

من هم ســـفت با آنها همراه هستم. یک جایی حس کنم حرف 

هـــم را نمی فهمیم هم مأوا عذر من را می خواهد و هم من عذر 

مـــأوا را می خواهم چون می خواهیم کار کنیم و تعارف نداریم. 

آقای حائری وقتی کار کودکان پروانه ای را برایم خواند عاجزانه 

درصورت ایشـــان التماس بود که خدا کند کاری برای کودکان 

پروانه ای انجام بدهیم. من در ذهنم گفتم وقتی نیت این است 

حتما این اتفاق رقم می خورد.

همه حرفم این است که اگر بناست صدایی به گوش کسی برسد 

صدا باید این باشد که یک نهاد یا چند نهاد هستند که درحال انجام 

دادن یک سری کارند، باید منظم باشد و همه به هم کمک کنند. 

مثلا آقای توسلی و دوستان مأوا می خواهند ایونت بگذارند. در نظر 

دارند در برج میلاد این کار را انجام بدهند که اتفاق جهانی تری 

را رقم بزنند اما دست شـــان بسته است و باید کف میدان انقلاب 

این را برگزار کند چون پول ندارند.

البته این را هم بگویم که معتقدم کار خوب در پارکینگ خانه خود 

آدم تولید شود وایرال می شود. امروز رسانه این را به من فهمانده 

است. محتوا امروز کار می کند.

دنبال این نیستیم که کسی به مجموعه مأوا کمکی کند. اعتقادم 

این اســـت که کار خوب راهش را پیدا می کند، امام حسین هم 

کمک می کند. حرف من این است چرا تمرکز برای کار فرهنگی 

و خرج کردن بودجه نداریم؟ گاهی کار کردن در حوزه فرهنگ، 

تشـــویقی است مثلا پخش شدن یک کار در تلویزیون جوری که 

به آن آدم ها انگیزه بدهد. عرضم این است که حمایت باید انجام 

شود و از قاب بیرون نزنیم.

این از قاب بیرون نزدن چطور باید انجام بگیرد؟ با شعرهایی 

که در این تولیدات خوانده شده می توانید مثال بزنید؟

 سجاد  محمدی:  یعنی وقتی می خواهم برای حجاب کار کنم، 

بگویم چادری که روی سر مادرامونه، هدیه فاطمه به دخترامونه! 

آیا این را به خانم بی حجاب نشان بدهم، گوش بدهد و علاقه به 

چادر پیدا می کند؟ شـــما که چادری هستید، این شعر را قبول 

دارید و می گویید چه قشنگ گفته است. خروجی این چیست؟ 

قرار است چادری ها کیف کنند؟ شما که با چادر زندگی می کنید. 

شما روضه و هیات و ایونت ها را می روید. با شما کاری نداریم. شما 

در مسیر هستید و راه خود را انتخاب کرده اید.

آن که بیرون از مسیر است اهمیت دارد.

 علی اکبـــر حائری:  بلـــه. از قاب بیرون نـــزدن یعنی اینکه با 

حرف هایمان باری را به دوش جامعه اضافه نکنیم. برخی حرف ها 

هزینه می شود و چند سال باید کار کرد تا همین حرف ساده فلان 

مسئول را درست کرد. یک موضوع مهم بحث نهادهای فرهنگی 

است. نهادهای فرهنگی بیشتر از اینکه با هم اتحاد داشته باشند 

متاسفانه با هم رقابت می کنند. ما نمی دانستیم نهادهای فرهنگی 

این میزان پول داشتند و رو نمی کردند! وقتی به رقابت می افتند 

تازه متوجه می شـــوید همه پول دارند. کار فرهنگی لج ولجبازی 

برنمی دارد که فلان نهاد این کار را کرد من هم بدون برنامه سراغ 

تولید بروم، یک باگی این وسط است که وقتی نهادهای فرهنگی 

به رقابت می افتند تولیدات بی رویه می شود.

همین کار کودکان پروانه ای که ســـاختم، قرار اســـت در قالب 

کار دینی، حل مسائل اجتماعی انجام  دهیم. فکر می کنم کار 

پروانه ای از جنس اینکه یک برچســـب اجتماعی داشته باشد، 

جزء نخستین هاســـت چون همیشه قصد ما این است که وقتی 

کار نماهنگ تولید می کنیم کار ویژه ای باشـــد. این طور نیست 

که صدایی با نغمه و نوایی بیرون بدهیم که همه کیف کنند.

وقتی تولید بی رویه شود، متاسفانه دغدغه های اجتماعی پایین تر 

می آید. الان خیلی از تولیدات در فاصله 4-3 روز ساخته می شود، 

این داســـتان خیلی می تواند ضرر برساند. کار باید یک عقبه و 

هدفی داشته باشد، یک کاری را در دست ساخت برای غدیر دارم، 

یک کار کاملا اجتماعی برای حکمت های نهج البلاغه که الان 

در دســـت انجام است و برای بچه ها و کودکان ساخته می شود. 

حرفم این است، در این ســـرودها، حرفی بزنیم که این حرف را 

نمی توانستیم به هیات ببریم. اصلا یک بار کار پروانه ای ها را در 

هیات نخواندم. کار پروانه ای یک کار اجتماعی با هدف شناسی 

و روش شناسی و المان ها و برچسب های خود است.

کاری که در حال انجام آن هستید، کار مهمی است؛ اینکه 

همه اقشار و همه سلایق بتوانند با آن ارتباط بگیرند. 

 سجاد  محمدی:  ببینید زیبایی هنر و خلاقیت هنر همیشه به 

لفافه بودن آن است. اینکه روی کاغذ بنویسیم حجاب مصونیت 

است را می توانیم همه چاپ کنیم و درب همه خانه ها بزنیم. یادم 

می آید برای برنامه ای به بندرعباس رفته بودم، یک سری خانم از 

کاشـــان بودند و ظاهرشان نه مذهبی بود و نه کامل بی حجاب 

بودند. یک گوشه از پارک ایستادند یک آئینه و تجهیزاتی داشتند 

و برای من جذاب شـــد که می خواهند چه کار کنند. با خانم ها 

احوالپرسی می کردند که ما یک پویشی داریم، پویش دختران یاس 

است و اگر می شود شما شرکت کنید. خانم هایی که بی حجاب یا 

کم حجاب بودند را دعوت می کردند و با روشن کردن دوربین، آنها 

روسری سر می کردند و گیره می زدند و در آیینه را باز می کردند و 

طرف خودش را نگاه می کرد. کار فرهنگی دقیقا همین است، با 

زیبایی انجام می گیرد و فرهنگ سازی می شود. 

 علی اکبر حائری:  این حرفی که گفتید درست است. کار نماهنگ 

اجتماعی باید مثل آلبومی باشـــد کـــه هر ورقی می زنید همه را 

ببینید. شـــما یک موضوع را ببینید. متاسفانه تولیدات بی رویه 

الان کار را به موازی کاری می کشـــاند، کار را به تکرار می کشاند. 

من نمی دانم چرا این میزان در فضای مذهبی رقابت وجود دارد.

برای اینکه ایده نیســـت و یک نکته این اســـت؛ وقتی ایده 

جدید می آید همه روی آن ایده سوار می شوند و جلو می روند. 

 علی اکبـــر حائری:  آقا ســـجاد حرف خوبی زدنـــد، ما وقتی 

می خواســـتیم شعر امام حسن یا همان کار پروانه ای را بنویسیم 

دو هفته ســـر دو خط اول آن گیر کردیم. بعد رها کردیم. دوباره 

پای آن نشستیم و دو سه شبی پای آن نشستیم و دیدیم درست 

شـــد. ایده هست ولی  کننده آن نیست. اینکه آن آدم ایده ای که 

می خواهد انجام دهد را گردن بگیرد. من از سیاهی چادر شما 4 

شعر می نویسم و تا فردا می فرستم. ولی اینکه این سیاهی را چطور 

در چشم مخاطب خود سفید کنم اهمیت دارد. 

برگردیم به موضوع سرود، چرا به این سمت رفتید که سرود 

را دوباره احیا کنید؟ سرود از قدیم بود و وقفه ای افتاد و الان 

دوباره مدتی است که می گوییم سرود مهم شده است. احیا 

کردنش چرا مهم بود؟

 علی اکبر حائری:   احیای سرود نیاز به زمان داشت و وقتی بقیه 

دیدند می توانند از کانال سرودخوانی روی بچه ها تاثیر بگذارند، 

آن را پذیرفتند و اوج گیری و فراگیر شدن سرود هم در زمان سلام 

فرمانـــده یک بود. اوج به معنای تثبیت کار. وقتی کاری به اوج 

می رسد یعنی تثبیت شده است. اما حرفم این است که بعد از اینکه 

حضرت آقا درباره سرودها گفتند که خوب است، تازه شروع کردند 

که گروه های سرود کشور را احیا کنند، بعد از آن جلسه خیلی ها که 

با کارهای سرود مداحی هم مخالف بودند، شروع کردند به بنده 

گفتند که شما کار خوبی کردید! در حالی که تا قبل از این حرف 

چیز دیگری بود، ما با چنین رفتارهایی طرف هستیم. طرف به ما 

پیام می دهد و 25 حدیث می نویسد که درنهایت به من بگوید شما 

گناه کبیره کردید. یعنی فکر نکنید همه قربان صدقه ما می روند. 

 سجاد  محمدی:  برخی می گویند شما از دین خارج شدید. 

 علی اکبر حائری:   بعد از آن داستان این گروه های سرود احیا 

شدند و کار خیلی بهتر شد. درحالی که گروه های سرود ساخته 

می شد. الان این جریان دچار یک خطر می شود و خطر این است 

که بچه ها نباید بازیچه بزرگ ترها شوند. 

یک موضوع دیگر که در حرف های شـــما است، مشکلات 

و ســـختی هایی است که برای ژانر سرود-مداحی درگیر آن 

هســـتید. از طرف دیگر وقتی هیچ چیزی نداشته باشیم، 

بچه ها به ســـمت آن طرفی هـــا می روند و چیزهای دیگر در 

مدارس خوانده می شود. 

 علی اکبر حائری:   ما از الان تا 40 سال بعد اگر نماهنگ بسازیم 

داریم دفاع می کنیم. 

 ســـجاد  محمدی:  حرف شـــما درست است. یک حرف که این 

دوستان مخالف ســـرود -مداحی می گویند، این است که شما 

ذائقه مردم را عوض می کنید؛ درســـت نیست. ذائقه مردم عوض 

شده اســـت. بچه دو سال و نیمه شعر حماسی که ربطی به کار 

کودک ندارد را می خواند و حفظ اســـت. این به چه معنی است؟ 

چطور باید بفهمیم دنیا تغییر کرده است؟ وقتی ما دو سال و نیم 

داشتیم مثل بچه های الان بودیم؟

در مورد ســـرود باید بگویم اوایل انقلاب این را داشـــتیم و از مد 

افتاد. بعد به مدرسه رسیدیم سرود تئاتر شد و تئاتر مداحی شد 

و مداحی پررنگ شـــد و همه چیز تغییر کرد. تک خوانی پررنگ 

شد. سرود درون خود چند ویژگی دارد. چون من سازنده هستم، 

15 سال است که می نویسم، همیشه شعر می نویسم یک جایی 

را برای مردم می گذارم. کاری به جریان ســـرود، مداحی و چرایی 

شـــکل گیری آن در کشور ندارم. من به عنوان یک سازنده وقتی 

می خواهم فرازی را بنویسم به فرض اینکه حماسی باشد جایی 

را می گویم مردم جواب دهند. 

 محمدجواد توســـلی:  در آن برهه ای که تتلو و ساسی مانکن 

کارهایی را خواندند و بین بچه های دهه هشتادی وایرال شد، آن 

زمان دست مان خالی بود. نقطه اول این طور شد که در تکیه آقا 

مرتضی علی با رضا هلالی نشســـته بودیم و گفتیم سرود دریای 

آرامش را تولید کنیم، سال گذشته منتشر شد ولی شنیده نشد 

و این را در هیات بازخوانی کردیم. رضا هلالی زحمت کشید و هر 

هفته با بچه های آنجا تمرین می کرد. می خواستیم محصولی تولید 

کنیم که نزدیک به جامعه مخاطب باشد. ایده دهه هشتادی ها 

را مطرح کردیم و تولید محتوایی به نام دهه هشتادی ها داشتیم 

که خیلی بازخورد داشت و همه دیدند. استارت از آن نقطه بود و 

بعد عزیزم حسین یک را داشتیم. هدیه اسباب بازی را داشتیم و 

موضوعات و الگوهای دینی را طوری شکلات پیچ می کردیم که 

بچه دوســـت داشته باشند. این مسیر به نظرم راه افتاده و درباره 

جریان سازی ســـرود-مداحی باید خیلی صحبت شود و خیلی 

باید حرف زده شود.

 

بزرگ ترین مشکل در این مسیر چیست؟

 محمدجواد توسلی:  به نظرم بزرگ ترین مشکل این است که 

وقتی ما، دهه هشتادی ها و عزیزم حسین یک و... می ساختیم، 

بســـیاری از بزرگان مثلا فلان مداح که ده تا دهه هشتادی هم 

در هیات او نمی رفتند، یا فلان مســـئول فرهنگی یا فلان نهاد 

فرهنگی که بودجه فرهنگی دارد، محصولاتی تولید می کردند 

که به درد دهه هشتادی ها و دهه نودی ها نمی خورد. اینها امضا 

علیه ما جمع می کردند و علیه ما طومار می نوشـــتند، استوری 

می گذاشتند و می گفتند اینها فساد می کنند و مسیر مداحی را 

منحرف می کنند. درصورتی که محصولی را برای دهه نودی هایی 

تولید می کردیم که نه در مسجد آنها را پیدا می کردیم و نه در هیات 

فلان آقا پیدا می شدند. اینها اشک می ریختند و عزیزم حسین را 

می خواندند. از وقتی رهبری، سرود-مداحی را در سخنرانی خود 

مطرح کردند، همان هایی که سال گذشته به ما فحش می دادند، 

سفارش دهنده کار کودک شدند. 

 سجاد  محمدی:   آقایی به من گفت شما کودک را نمی شناسید 

و گفت شـــما این همه زحمت می کشـــید ولی تعریف کار شما 

مطربی اســـت. گفت سواد این را ندارید. من گفتم 7 سال معلم 

بودم. جلو رفتیم. گفت کار بیعتی که ساختید شعر کودک نبود. 

از اول شروع کردم و بررسی کردیم. به جایی رسیدیم و گفتم این 

یک مصرع برای بزرگ ترها است. گفت شما نباید بسازید. گفت 

من هم نباید بســـازم. گفتم پس چه کسی بسازد؟ گفت اصلا ما 

نباید بســـازیم. این حرف تمام شـــد تا اخیرا تماس گرفت که آیا 

کاری برای روز دختر ســـاختید؟ گفت می فرستید؟ گفتم چرا؟ 

گفتم از ما نخواهید و کار ما نیست و این اثر فروخته شده است! 

مشکل اصلی این اســـت که دوستان به دنبال بودن هستند تا 

اسم شان مطرح شود.

 

حتمـــا برای ایـــن کار هدفی درنظر گرفته ایـــد؟ این هدف 

چیست؟

 محمدجواد توسلی:  آن چیزی که در ذهنم است اینکه ما الان 

خاک خوری اتفاق بزرگی را می کنیم. خاک اتفاقی را می خوریم 

که نمی دانم چیست ولی در دو سه سال آینده یک اتفاق بزرگی 

در این حوزه رقم می خورد. 

 سجاد  محمدی:   تعبیر شخصی من این است که امام حسین 

جریان دیگری را به علاوه هیات می کند. هیات ها قرار نیست عوض 

شود. همین بچه ها که امروز در پویش حضور دارند، بزرگ تر شود 

در این پویش نمی تواند اینچنین فعال باشد، درنهایت در هیات 

نزد ما می آیند. هیات کودکان امام حسین تاسیس شد که به ما 

ربطی ندارد. کسی بگوید من اینجا زحمت کشیدم درست نیست 

چون وسیله بودند. من بگویم برای امام زمان فلان کار را کردم، 

درســـت نیست. ما نمی دانیم چطور کودکان پروانه ای اینچنین 

اتفاقی را رقم زدند. کار امام حسن اصلا ربطی به کودکان پروانه ای 

نداشت که من می گویم ربط دارد، چون امام حسن با جزامی ها 

رفیق بود. اصلا شما و ما چه کاره ایم؟ ثانیه ای که آقای توسلی فکر 

کند فعال فرهنگی و اثرگذار است باید با او خداحافظی کرد. من 

می گویم، شعر می گویم و ملودی های من فلان است، پایان کار 

من است. چنین خبرهایی نیست. من معتقدم کل این حرف هایی 

که امروز بیان کردیم و خاطره گفتیم و خندیدیم، گرداننده همه 

اینها امام حسین)ع( است. اگر امام حسین نخواست و نخواهد 

عزیزم حســـین را بچه ها بشنوند نمی شنوند. تا قیامت هم بدوم 

»فرهیختـــگان«، عقیق، تلویزیون و... ایـــن را پخش کنند این 

کار به هدف نمی رســـد. معتقدم امام حسین آن هیات کوچک 

را و آن خادم هـــای کوچک و آن رفیق های کوچک را برای آینده 

انتخاب می کند. 

کار سرود-مداحی شروع یک جریان است و یک اتفاق است. 

که هنوز بالغ نشده است. 

 سجاد  محمدی:   ما هم فکر نمی کنیم بالغ است و فکر می کنیم 

شروع یک اتفاق است. هنوز در آزمون و خطاست.

 

پس این جریان سرود-مداحی همچنان در مرحله آزمون و 

خطاست. فکر می کنید که چه زمانی تکمیل شده و تبدیل به 

الگویی می شود که دیگران را مثل آهنربا بکشد و این جریان 

مغناطیس اسباب کارهای تازه در دستگاه امام حسین و اهل 

بیت شود. چیزی که مثلا برای چهارپایه خوانی رقم خورد. 

چرا در قضیه سرود-مداحی یا تولید نماهنگ  فعلا عملدار 

این مسیر جایی مثل مرکز موسیقی ماوا است؟

 سجاد  محمدی:   اول این را بگویم که این کار هنوز کت و شلوار 

بر تن ندارد، فعلا با یک پیراهن اسپورت و شلوار زاپ دار می گردد. 

هنوز رسمیت ندارد. من این طور برداشت می کنم هیچ گاه مثل 

جریان چهارپایه خوانی نخواهد شد. یعنی شما منتظر هستید و 

من می گویم آن طور که شما منتظر هستید موج راه بیفتد، شکل 

نمی گیرد. چون مرزی به نام موســـیقی داریم که محل اختلاف 

فقهی است. یعنی یک مرجعی کاملا می گوید فقط غنا حرام است 

و جای دیگر مکروه است و اینجا و آنجا مشکل ندارد و یک مرجعی 

می گوید حرام اســـت. برای مقلدین آن مرجع نمی توانید کاری 

کنید. بنا بود موسیقی نداشته باشیم. کار سرود بود. موسیقی 

محل دعوای فقهی است. چهارپایه را می گذارید و بالا می روید. 

چه کسی می خواهد حرف بزند؟ حاج محمود کریمی می گذارد 

و من هم می گذارم. چه می شـــود؟ تازه می گوید حاج علی اکبر 

ناظم هم این کار را کرد. اما این موســـیقی خط قرمز است. خط 

قرمز هم برای هر تیمی یک جایی قرار دارد. بارها برای کسانی که 

می گویند، این کار درست نیست، توضیح داده ام. اینها منتقدان 

ما هستند و سنگ می زنند.

 

ممکن است او قوای استدلالی خود را داشته باشد و با تکیه 

بر آن ایراد می گیرد. درباره آنها چطور؟ حرف من این است 

که شـــما می گویید برای جریانی تولید محتوا می کنم که 

مساله او این است. 

 علی اکبر حائری: صحبت محل اختلاف بودن است. من طلبه 

و طلبه زاده هستم. خیلی ها الان وقتی از این کارها را می خوانم 

بیشتر فحش می دهند. غنا کلا محل اختلاف است. من موسیقی 

برای شـــما می گذارم و شما ســـر خود را تکان می دهید. آن آدم 

می گوید چون ایشـــان سر خود را تکان داد این غنا است. کس 

دیگری گوش می دهد. هیچ واکنشی ندارد. این محل اختلاف 

را از کجا می توانید گیر بیاورید. چه چیزی می تواند این را تعیین 

کند؟ اینها بیشتر مباحث فقهی و اصولی دارد.

 

آنها منطق خود را دارند اما منطق شما برای اینکه این کار را 

انجام  دهید چیست؟ بیشتر متوجه چه است؟ اینکه بخش 

مهمی از نیاز جامعه شنیدن این محتوا است یا اینکه عادت 

به این جنس موسیقی پیدا کرده است؟

 علی اکبـــر حائری: این را بگویم و بـــروم. یک لبه تیغی در کار 

نماهنگ وجود دارد. من بـــرای خود این طور تعریف کردم. لبه 

تیغی در نماهنگ است که خیلی خطرناک است. آن هم مرز بین 

خوانندگی و مداحی است. چیزی که مداح را مداح در کار استودیو 

نگه می دارد و خواننده را خواننده نگه می دارد، محتواست. الان 

اینجا جمع شدیم که شروع جریان یک محتواست.

 

در این هم اختلاف است. 

 ســـجاد  محمدی:   الان که اخلاق ها خوب شـــده است. مثال 

عرض می کنم. حامد زمانی 10 سال پیش می خواند کسی با او 

کار نداشـــت. چرا آن زمان نمی گفتند غنا است؟ علی اکبرقلیچ 

می خواند کسی نمی گفت غنا است. 10 آدم دیگر مثل حقیقی 

می خواننـــد، چرا به آنها گیر نمی دهند؟ یک محل اختلاف این 

است که ما مداح هســـتیم. ما را به عنوان خواننده امام حسین 

می شناسند. محل اختلاف این است که باید حل شود تا من در 

جلســـه ام کار خودم را بکنم. من در جلسه نمی گویم این آهنگ 

را پلی کنید تا روضه بخوانم. من در هیات مداح هســـتم و بیرون 

هیات برای بچه ها می خوانم. نمی شود دو کار را همزمان انجام 

دهم؟ این را باید به جامعه بفهمانیم. 

 علی اکبر حائری: باز هم در آن حالت خوانندگی نمی کنیم. 

 ســـجاد  محمدی:   موضوع این نیست ما خوانندگی می کنیم 

یا خیر. شـــما یک چیزی گفتید که من یادم آمد دعوای اصلی 

ما اینجاست که اگر من در هیات نمی خواندم، امروز اوضاع من 

خیلی فرق می کرد. مدیر برنامه من می آمد و ســـه تا محافظ هم 

داشتم. چون در ژانر دیگری کار می کردم. بابت این سوئیشرتی 

که بر تن دارم باید جواب بدهم. چرا فلان خواننده ندارد؟ مداح 

امام حســـین هستیم و انگار از مریخ آمده ایم. مداح امام حسین 

هم یک آدمی مثل بقیه اســـت. چرا به چای ریز امام حسین گیر 

نمی دهید؟ چرا راننده امام حسین نباید خیلی چیزها را رعایت 

کند؟ موضوع ما تقابل مداحی و پویش هاست. ما اینها را در کنار 

هم گذاشتیم. مردم این را نمی پذیرند. ایشان شاعر و ملودی ساز 

اســـت. حقیر شاعر و ملودی ساز هستم و این کار را هم می توانم 

انجام دهم. هضم این برای جامعه زمان می برد. 

 علی اکبر حائری: برخی می گویند چرا به خواننده ها نمی سپارید؟ 

خدایی الان خواننده ها در سال چند کار ارزشی می خوانند؟ 

 سجاد  محمدی:   اصلا نمی خوانند. 

 علی اکبر حائری: مگر برای مجوز گرفتن باشـــد و طرف چنین 

کاری کند. وقتی او انجام نمی دهد باید چه کسی انجام دهد؟ من 

گفتم تا 40 سال دیگر هم محتوا تولید کنیم هنوز در حال دفاع 

کردن هستیم. ما هیچ تهاجمی نداریم. سوال درستی است که 

خیلی ها اینجا استدلال می کنند، یک بار درباره کار استودیویی 

دو ساعت مصاحبه کردم. خیلی از لحاظ قالب مثل شما نیستند، 

که مهربان به ما بگویند چرا می خوانید؟ به ما می گویند کار شما 

چیز دیگری است. 

 ســـجاد  محمدی:   آنها برای ما تعیین تکلیف می کنند کار ما 

چیست. 

 علی اکبر حائری: گفتم به خواننده بدهید بخواند، ببینید چند 

مورد در ســـال می خوانند؟ یـــک روزی یک نفر به من گفت هر 

وقت 300 کار ساختید تازه زنگ بزن با هم حرف بزنیم. ما هنوز 

دغدغه مند مردم نیستیم. شما که اینجا نشسته اید شاید در سرچ 

اینستاگرام 4 تا مثل ما را دیده باشید. واقعا دنبال من می گردید؟ 

یا دنبال سجاد محمدی می گردید ببینید چه چیزی خوانده است؟ 

به خدا این طور نیست. آنقدر دغدغه دارید و آنقدر چیزهای دیگر 

برای شما مهم است که به ما نمی رسد. 

 ســـجاد  محمدی:   محل اختلاف ما با یک ســـری آدم است که 

درهای قلب آنها بسته است و حرف شما را نمی فهمند. فکر نکنید 

اگر بحث کنید، می فهمند. شما فکر می کنید آنها ادله دارند ولی 

هزار دلیل روی دلیل آنها بیاورید، نمی پذیرند. 

ژانر ســـرود مداحی حدودا یک سالی است که پر و بال 

گرفته اســـت. کارهایی که با حضور کودکان و نوجوانان 

ساخته می شـــود و این همراهی با این قشر، کار در این 

حوزه را جذاب تر هم کرده اســـت. سعی شده است تا با 

استفاده از ملودی ها فضای جدیدی را برای این رده سنی 

فراهم کنند و بتوانند طیف گســـترده تری از مخاطبان 

کـــودک و نوجوان را با ارزش ها و مفاهیم »هیات« آشـــنا 

کنند. مجموعه مأوا یکی از مجموعه های موســـیقایی 

است که طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارگان های 

تابعه ســـازمان هنری – رسانه ای اوج، تلاش کرده است 

تا گام های جدیدی را در حوزه های مناسبتی موسیقی 

بردارد و یکی از کارویژه هایشـــان همین سرود مداحی 

اســـت. کارهایی مثل »عزیزم حسین«، »بیعت«، »هدیه 

اسباب بازی«، »روزه اولی ها« و... از جمله کارهایی است 

که توسط این مرکز انجام شده است، نشستی را با حضور 

احسان خداپرست، قائم مقام مجموعه ماوا، محمدجواد 

توســـلی، دبیر پویش های مرکز موســـیقی ماوا ، سجاد 

محمدی و علی اکبر حائری مداح برگزار کردیم تا بیشتر 

از این ژانر و مشـــکلاتی که در راه ساخت آن وجود دارد، 

داشته باشیم. به گفته خودشان کار کردن در این عرصه 

راه رفتن بر لبه تیغ است و سختی های زیادی دارد. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ
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